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استقرار یک   .خورد ها به چشم می رانی، تراکم بالایی از حضور خانواده متری میدان و در محوطه مسقف پایانه تاکسی در فاصله پنجاه 

های شمالی و جنوبی محوطه، با توجه به محدودیت مساحت،  ها در بخش سازه بادی )سرسره رنگی( در مرکز پایانه و جانمایی غرفه 

 .دهد تمامی ظرفیت فیزیکی پایانه را به خود اختصاص می 

گذارد؛ در این  هایی نظیر ترامپ و نتانیاهو را به نمایش می ی تصویری مستقر است که شمایل چهره در ضلع شمالی محوطه، دو سازه 

با هدف  امتیاز می بخش، کودکان  رقابت و کسب  به  این تصاویر،  به سمت دهان  پرتاب توپ  این غرفه،  گیری و  موازات  به  پردازند. 

هایی با مفاهیم و اشکال  آمیزی کاربرگ آموزان به ترسیم و رنگ تعدادی میز کار در فواصل مشخص تعبیه شده است که در آن، دانش 

دارند  اشتغال  این بخش، غرفه   .موضوعی  تعامل و گفت در مجاورت  پیش هایی جهت  بزرگسالان  با  با  وگو  بینی شده است که عمدتاً 

این حال، میزان ح ای فعالیت می رویکرد مشاوره  با  این غرفه ضور و استقبال خانواده کنند؛  از  با  ها  ها در سطح مختصری قرار دارد و 

 .شود اقبال کمتری مواجه می 

کتابخانه سیار  کتاب خانه های عمومی   در ضلع جنوبی و در مجاورت یک واحد  نهاد  به  مفید مستقر است که  وابسته  ، غرفه دبستان 

شود. طبق مشاهدات میدانی اینجانب، این مجموعه نخستین واحدی است که در میدان صادقیه  کانون تمرکز گزارش حاضر محسوب می 

گِل  های این گروه شامل » پیش از این، فعالیت بدون هیچ تابلویی از مجتمع آموزشی مفید.  ارائه خدمات به کودکان را آغاز نموده است؛  

» بازی  انجام می   « و  پایانه  اینجانب به کاغذ و برش« بر روی بستری موقت )زیرانداز( در کف  های  صورت مستمر در شب گرفت که 

ها و مربیان هنر دبستان  ام. کادر اجرایی این واحد را تیمی جهادی متشکل از آموزگاران پایه های این تیم بوده متوالی، ناظرِ میدانیِ تلاش 

 دهند.  د مرزداران تشکیل می مفی 

 

 



 

 

 

 

 

ای موقت با استفاده از داربست و پوشش برزنتی برای این گروه در موقعیت مذکور نصب شده است. بنا بر  های اخیر، سازه طی شب 

اظهارات مربیان در پاسخ به پیگیری صورت گرفته پیرامون چگونگی تخصیص این فضا، این غرفه که در ابتدا جهت توزیع ارزاق )سرو  

های  گیری از فرصتِ تعاملِ ایجاد شده، جهت استمرار فعالیت بینی شده بود، طی بازدید یکی از عوامل شهرداری و با بهره غذا( پیش 

گالریِ  " شده و به عنوان یک    های بصریِ غرفه، نخی بود که در طول کارگاه کشیده یکی از جلوه   یابد. فرهنگی به این تیم اختصاص می 

ساز، آویخته شده بود.  های دست های کاغذی گرفته تا موشک ها و برش کودکان از نقاشی کرد. بر این بند، آثارِ متنوعِ  عمل می   " منعطف 

 . ی جمعی نصب کنند کردند تا اثرِ خود را در این مجموعه که به مربیان مراجعه می را می دیدم  کودکانی    مکرر 

 

 

 

 

 

های گذشته تا  در زمان تنظیم این گزارش، پنج مربی در غرفه حضور دارند، هرچند بر اساس مشاهدات قبلی، تعداد کادر فعال در شب 

کنند.  ها مشارکت می صورت داوطلبانه در هدایت فعالیت شود. افزون بر مربیان، برخی از مراجعین نیز به نفر نیز برآورد می یا هشت  هفت  

طوری  یار، مسئولیت تعامل با کودکان خردسال را بر عهده دارد؛ به در نقش هم که دانشجوی سال اول بود همچنین فرزند یکی از مربیان 

ارائه توضیحات کاربردی، کودکی سه ساله را برای تغییر فرمِ قطعه  با  نمونه،  از حالت کروی به شکل یک میوه  که در یک  ای سفال 

کند. او با استفاده از روش  ی کودکی خردسال است که از ساختِ یک فرم سفالی اظهار ناتوانی می در حال راهنمای   او   .کند راهنمایی می 

را قدم پرسش  به سمت ساختِ حجم هدایت می به گری، کودک  این جملات شکل می قدم  با  مکالمه  خوام  گیرد: کودک: »من می کند. 

خوای درست کنی چی داره؟ دیگه  یار: »خب، بیا با هم فکر کنیم... اون چیزی که می ]نامفهوم[ درست کنم، اما بلد نیستم.« مربی هم 

اش را بشناسد و برای ساختن آن احساس توانمندی کند،  وپاسخ تا زمانی که کودک اجزای تصویر ذهنی چی داره؟« این شیوه پرسش 

   یابد. ادامه می 



 

 

 

 

 

 

های مهارتی مشغول  وساز و فعالیت به بازی، ساخت   ، مشابه   حسی شد که بزرگسالان و نوجوانان، در کنار کودکان، خود نیز با  مشاهده می 

 . پرداختند ، به تبادل مهارت با دیگران می " ی مشترک تجربه " شدند و در خلال این  می 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

ساله پیرامون    ۱۰تا    ۹های فکری است. تعدادی از پسران حدوداً  در بخش دیگری از فضا، همسر یکی از مربیان مشغول هدایتِ میزِ بازی 

 یکی از بچه ها فریاد می زند»بردم، بردم«   هاست. میز حضور دارند و او در حال آموزش و اجرای بازی کارتی »تیزبین« با آن 

 

 

 

 

 



بر روی آن ترسیم    " قلب بزرگ " اند که طرح یک  ای عمودی از توری پلاستیکی ایجاد کرده در ضلع غربی غرفه، دو مربی دیگر سازه 

برای ساخت پرچم  های بالایی و پایینی این قلب با نوارهای تریکوی کشی، الگوی رنگیِ هر قسمت را  شده است. مربیان با بافتن بخش 

یکی از مربیان گره های بخشی از قلب را  اند تا کودکان و نوجوانان فرآیند بافت را تکمیل کنند.  مشخص کرده ایران داخل تصویر قلب  

مشاهدات میدانی نشان   ! کار می کنیم  گفت این قسمت را رنگ اشتباهی زدیم. یادمان رفته بود که پرچم ایران را داریم می باز می کرد و 

عمدتاً دختران نوجوان هستند. این موضوع از  اگر چه یکی دو تا پسر هم بودند اما دهد که مخاطب اصلی این بخش در حال حاضر،  می 

آمد، اما در  های بافتنی بیشتر به چشم می های مشابهِ گذشته، استقبال پسران از ایستگاه نگاه گزارشگر قابل تامل است؛ چرا که در تجربه 

یافته است. مربیان   الگوی مراجعات تغییر  در حین فعالیت، کل فضای غرفه را نیز تحت  این بخش و بخش های دیگر  این موقعیت، 

به بخش  ارائه خدمات  توازنی در  تا  دارند  باشد. نظارت و هدایت  برقرار  آماده در مرحله   های مختلف  مربیان  ی  بافت،  ایستگاه  سازیِ 

بود که در هر دو مورد،    " نقشه ایران " و    " قلب بزرگ " های مدنظر، طرح یک  مشورت نمودند. گزینه   من پیرامون انتخاب طرح نهایی با  

معطوف بود؛    " قلب " بر انتخاب طرح    من فکری، پیشنهاد  های پرچم جمهوری اسلامی ایران اجرا شود. در این هم بنا بود بافت با رنگ 

نتیجه می  به  »به نظرم قلب زودتر  که:  استدلال  این  بچه با  که  مهم است  را سریع رسد و  کار خود  این    « کنند.  تر مشاهده  ها خروجیِ 

 ، مورد استقبال مربیان قرار گرفت و طرح قلب برای اجرا روی سازه عمودی انتخاب شد. پیشنهاد 

 

 

 

 

 

 

های فعالیتی دارای عنوان مشخصی است که مربیان این عناوین را بر روی کاغذ درج کرده و در قسمت فوقانی هر  هر یک از ایستگاه 

ها و عناوین( هر شب از ابتدا  سازی )شامل نصب کتیبه اند. نکته قابل تأمل در فرآیند اجرایی این است که این آماده بخش نصب نموده 

انجامد، بخش قابل توجهی از توان و انرژی  دقیقه به طول می  ۳۰گیرد. فرآیند برپایی و تجهیز غرفه که به طور معمول حدود صورت می 

ها، خللی در روند پذیرش  سازی و نصب کتیبه فرآیند آماده البته    .دهد مربیان را پیش از آغاز تعامل با مراجعین به خود اختصاص می 

کنند و بخشی از مربیان بلافاصله  گردد، کودکان به غرفه مراجعه می ق نخست که زیراندازها پهن می کند. از همان دقای مراجعین ایجاد نمی 

با آن فعالیت  را  آغاز می های خود  از  ها  پذیرایی  تعامل آموزشی و  نهایی چیدمانِ بصری غرفه،  از تکمیل  پیش  نمایند. در واقع، حتی 

 .برد همین مقدار زمان می   نیز آوری غرفه در آخر شب  احتمالاً جمع   .یابد کودکان به صورت فعال جریان می 

ی زمانیِ حضور  ربایی« که در بازه های مختلف، دو بخشِ مهارتی دیگر نیز مستقر هستند: نخست، ایستگاه »فوتبال آهن در میان ایستگاه 

ی  ای است که فرد باید بر روی تخته . دوم، ایستگاه »تعادل«؛ این بخش شامل سازه ی کمتری در آن فعال بود   کننده گزارشگر، مراجعه 



ی  راه( عبور داده و به نقطه وخم )راه و بی جاییِ مرکز ثقل خود، یک گوی فلزی را از میان مسیرهای پرپیچ آن ایستاده و با حفظ و جابه 

 پایانی هدایت کند. این ایستگاه بر تقویت تمرکز و هماهنگیِ عصب و عضله تمرکز دارد. 

 

 

 

 

به   ۱.۵کودک خردسالی )حدوداً   ایستگاه ساله( که  اکتشاف میان  به  آزادانه  یافته بود، در فضایی  او  تازگی توانایی حرکت  پرداخت؛  ها 

گوی فلزیِ ایستگاه تعادل را برداشت و سپس به سراغ مدادهای رنگی رفت. رفتار مادرِ این کودک، همسو با فضای کلی غرفه، بدون  

اکتفا می  به جای خود  اشیاء  بازگرداندن  به  تنها  انتقال اضطراب،  یا  تا خللی در تجربه ایجاد محدودیت  آزادانه کرد  ایجاد  ی  ی کودک 

صدر اجازه داد تا او  ی داربست عبور کند، مادر با سعه کرد از روی مانع فلزیِ مربوط به سازه نشود. همچنین، هنگامی که او تلاش می 

بیازماید. ن  به تیجه توانمندی جسمی خود را  اعتماد، در واکنش کودک مشهود بود؛  این  از زمین خوردن، بدون  ی  طوری که حتی پس 

 گریه یا ناله، مجدداً به فعالیت خود ادامه داد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

نمود. در چندین مورد،  ها دشوار می حدی بود که جدا شدن از فضا برای آن های غرفه به میزان جذابیت و درگیریِ کودکان با فعالیت 

صرف شام  به شکم خود برای  دری که با اشاراتی  پ مقاومت کودکان در برابر اصرار والدین برای خروج از غرفه مشاهده شد؛ از جمله  

کرد کودکِ سرگرم در بخش سفالگری را به اتمام فعالیت  سعی در متقاعد کردن فرزندش داشت و یا مادرِ دیگری که به سختی تلاش می 

دختر حدود  «  تمام نشد؟   »   صدای مادری از بیرون غرفه بلند بود که دادند.  با جدیت به کار خود ادامه می   کودک   ترغیب کند، اما هر دو 



. یا پسرکی در جواب سوال مادرش که می خواست بازی را تمام  « تو برو » دوازده ساله ای که در صف بازی تعادلی بود پاسخ داد که  

 . « من کار دارم » کندگفت  

بخش     یک بازی ل  گِ در  کودک حدوداً  یک  می سال ، حضورِ  توجه  مادرش جلب  همراه  به  قطعات  ونیمه  بالا،  تمرکزی  با  کودک  کرد. 

ای که کودک دست خود را به سمت دهان برد، با واکنش مراقبتیِ پدر از  سپرد. در لحظه ل را جدا کرده و به مادرش می کوچکی از گِ 

دهنده نظارت  کن، تو دهان نگذار.« اگرچه کودک چیزی در دهان نگذاشته بود، اما این تعامل نشان  خ بیرون غرفه مواجه شد که گفت: »ت 

به قدری غرق در فعالیت بودند که حتی در لحظه خروجِ نهایی، همچنان    مادر و کودک دقیق والدین در کنار آزادی عملِ کودک بود. این  

   ! ل در دستانِ کوچک کودک باقی مانده بود مقداری گِ 

های تابستانی مربیان( اداره  ساله )از شاگردان سابق کارگاه  ۱۱بود که توسط نوجوانی  " سازی انیمیشن " های غرفه، ایستگاه یکی از بخش 

داد. در یک نمونه عینی،  های صداگذاری را به کودکان دیگر آموزش می افزار و تکنیک شد. این نوجوان با تسلط، شیوه کار با نرم می 

های متفاوت دهان  در انیمیشن، از چندین توپ با طراحی   " تکلم " برای نشان دادنِ    خود   آموزی در پایه دوم دبستان، با خلاقیت دانش 

کند.   ایجاد  را  تا توهم حرکت و صحبت  بود  تنها خودِ کودکِ    در استفاده کرده  نه  انیمیشن خمیری،  یک  ایستگاه هنگام ساخت  این 

از شوق بی حد  ی جان گرفتنِ خمیرها در تصویر،  مده بود، بلکه خواهر او نیز با مشاهده سازنده از حرکت دادن خمیرها به هیجان آ 

 خود بالا و پایین می پرید. 

 

 

 

 

 

فردی برای خواندن نماز به گوشه غرفه آمد. بعداز خواندن نماز، یکی از مربیان مهر را از او گرفت و خودش به خواندن نماز مشغول  

 گویی قیل و قال غرفه مزاحمتی برای اقامه ی نماز نداشت. شد. از کوچک و بزرگ در غرفه مشغول فعالیت هستند.  

 

 

 

 

 



لقمه  با سبدی حاوی  از مربیان  یکی  بُعد پذیرایی،  به آن در  اولویه در میان کودکان حضور داشت و  کرد.  ها تعارف می های ساندویچ 

علی نکته  که  بود  این  توجه  جالب  بازه ی  در  تعارف  تکرار  و  مربی  تلاش  به رغم  که  کودکان  اکثر  طولانی،  زمانی  در  ی  غرق  شدت 

همین مربی در زمانی که سبد ساندویچ ها را کنار گذاشت،  دادند.  ها نشان نمی ها بودند، تمایلی به برداشتن لقمه های ایستگاه فعالیت 

 حس جهادی بودن کار را یک بار دیگر دریافت کردم. از این کار  کفش جمعیت داخل غرفه را جفت کرد.  

بخش دیگری از پویایی غرفه مدیون حضور نوجوانانی بود که با انگیزه شخصی و تجهیزات کامل در فضا مستقر شده بودند. دو دختر  

ساله با میز، کیف و ابزار تخصصی )احتمالا جهت نقاشی روی صورت( وارد شده و با انضباط خاصی ایستگاه خود را    ۱۰خانم حدوداً  

ی حائز اهمیت، انضباط و  ی به این ایستگاه صورت نگرفت، اما نکته ه ا ها، مراجع ای آن دقیقه   ۴۵ی حضور  برپا کردند. اگرچه در بازه 

که »فردا کلاس آنلاین  آوری کرده و با بیان این ها بود؛ این دو نوجوان رأس ساعت مقرر و با نظم، وسایل خود را جمع تعهد کاری آن 

ی هستند که هرشب می  بیان می گفت، افراد داوطلب ی از مر یک   .گشت در شب بعد را دادند ی باز برویم«، و وعده   زودتر داریم و باید  

 ی کنند. آیند و ایستگاهی را برپا م 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه گل  نیز در  بلکه به عنوان یک همراه و  همزمان، دختر نوجوان دیگری  بازی حضور داشت که نه به عنوان یک مربیِ رسمی، 

 کرد.  ها یاری می دهی به گل بازی، کودکان خردسال را در لمس و شکل هم 

نقاشی و رنگ  ابزار  به  که  از غرفه  اختصاص داشت،  در بخشی  با  در گوشه آمیزی  که  بودم  ای دیگر، شاهدِ کشمکشِ شیرینِ کودکی 

رغم این ابرازِ ناتوانیِ  برانگیز این بود که علی کرد: »من بلد نیستم پرچم بکشم.« اما نکتۀ تأمل لبخندی توأم با خجالت، بارها تکرار می 

داد. در این میان، نقشِ مربی  فردِ خود ادامه می و منحصربه   " پرچمِ کودکانه " داشت و با اشتیاق به ترسیمِ  کلامی، دست از تلاش برنمی 

با بازخوردِ مثبت و ساده   " گرِ ناظر تسهیل " به عنوان یک   «، به جای دخالتِ  ای همچون »داری خوب می بسیار برجسته بود؛ او  کشی 

 کرد.  لازم را برای کودک فراهم می   "  روانی امنیتِ " مستقیم در فرآیندِ خلق،  

 

 

 



، شاهدِ تلاشِ کودک خردسالی بودم که با وجودِ سختی در کنترلِ عضلاتِ ظریفِ دست، اصرار داشت کاربرگی را با  کنار او در  

تری نظیر مداد شمعی و ماژیک در دسترس بود و مداد رنگی به  تر و ساده آمیزی کند. با اینکه ابزارهای روان »مداد رنگی« رنگ 

نکتۀ برجسته در این      .نشاند، اما کودک این »چالش« را انتخاب کرده بود دلیلِ نیاز به فشارِ بیشتر، رنگِ چندانی بر کاغذ نمی 

 .  کرد بود؛ ایشان علیرغم دیدنِ این دشواری، از مداخلۀ مستقیم یا پیشنهادِ ابزارِ جایگزین خودداری می  « مربی   سکوتِ  » مشاهده،  

وجوش، گفتگو  ها مملو از جنب ی جالبِ توجه دیگر، آرامشِ خاطرِ برخی از کودکانِ خردسال بود؛ در حالی که پیرامون آن نکته 

های  ای نشسته و مشغول خوردنِ خوراکی و صداهای مختلف )قیل و قالِ معمولِ نمایشگاهی( بود، چند کودک با فراغِ بال در گوشه 

و صمیمی«   »امن  فضایی  آموزشی،  ایستگاهِ  یک  از  فراتر  است  توانسته  غرفه  که  بود  آن  گویای  ساده،  تصویرِ  این  بودند.  خود 

ی  )همچون محیطِ خانه( ایجاد کند که در آن کودک، حتی در اوجِ شلوغی، احساسِ غریبگی نکرده و با آرامش به نیازهای کودکانه 

 پردازد.  خود می 

 

 

 

 

 

 

حاوی تصویری از  که    ها   کاربرگ یکی از  فرصتی برای یک گفتگویِ تربیتی میان بنده و یکی از مربیان فراهم شد. ایشان با نشان دادن  

بود، پرسشی کلیدی درباره میزانِ اثربخشیِ این    " ای رهبر شهیدم، راهت ادامه دارد " با شعار    " رهبر شهید در میان پرچم و فرشتگان " 

 نوع آموزش مطرح کردند. 

 

 

 

 

ورزی و آشنایی بصری با مفاهیم(، بر این نکته  آمیزی )نظیر دست ی یادگیری در رنگ های اولیه در پاسخ به این پرسش، ضمن تأییدِ لایه 

، باید کودک را در موقعیتِ پرسشگری و تخیل قرار داد.  " تفکرِ پویا " به    " پذیرشِ صرف " تأکید شد که برای ارتقای سطح یادگیری از  



به   را  او  که  ارائه شود  به کودک  آماده، موضوعاتی  الگوهای  ارائه  به جای  که  دارد؛    " خلقِ شخصی " و    " نگری درون " پیشنهاد شد  وا 

های ذهنی از مفهوم پرچم« »بیانِ تصویریِ یک حسِ قلبی نسبت به  »تصویرِ خیالیِ یک ملاقات با رهبر«»ترسیمِ تداعی     مفاهیمی نظیر: 

از یک  رهبر  این رویکرد، کودک را  امروزِ کودکان در فضاهای فرهنگی،  تبدیل می   " متفکر " به یک    " کننده رنگ " «  نیازِ  کند. در واقع، 

برانگیز است؛ چرا که تنها در این صورت، مفاهیم ارزشی با  های سوال هایی برای فکر کردن و مواجهه با موقعیت فراهم شدنِ فرصت 

 خورند. تجربه و زیستِ درونی کودک گره می 

انتها به نظر می رسد   تبدیل شده است که در آن،   "بوم تربیتی پویا زیست "غرفه مذکور از یک محیطِ ایستایِ نمایشگاهی به یک  در 

شوند.  نسلی )از کودک تا بزرگسال( تجربه می مذهبی به جای ابلاغِ مستقیم، در بسترِ مشارکتِ داوطلبانه و پیوندِ میان - مفاهیم عمیق ملی 

به سمت    " آموزش تقلیدی و منفعل " به کودکان از طریق نمایش آثارشان و تغییر رویکرد از    " بخشی هویت " قدرت اصلی این فضا در  

ها،  که با اولویت دادن به لذتِ ساختن بر نیازهای اولیه و درگیر کردنِ خانواده طوری نهفته است؛ به   " برانگیختنِ تفکر و خلقِ خلاقانه " 

 .فراهم آورد   " تربیتِ غیرمحسوس اما پایدار " و    " ی مشترک ی زیسته تجربه " توانسته است بستری برای  

ترین مشاهدات میدانی، میزانِ بالایِ »اعتماد و طیبِ خاطرِ« والدین نسبت به کادرِ مجتمع مفید بود. این اعتماد تا  یکی از برجسته 

حدی بود که بسیاری از اولیا تمایل داشتند فرزندان خردسال خود را در غرفه به امانت بسپارند تا خود با فراغ بال در همایش و  

  .اجتماعاتِ میدانی شرکت کنند 

 

های غرفه )پا به پای فرزندانشان( به پویایی فضا  ها در فعالیت اگرچه حضورِ فعالِ برخی والدین در کنارِ کودکان و مشارکتِ خودِ آن  

بنا    کرد، اما تمایلِ گروهی دیگر به استفاده از غرفه به عنوانِ »محلِ نگهداری موقت«، چالشِ مدیریتیِ مهمی را رقم زده بود. کمک می 

ی »تعاملِ آموزشی و مهارتی« بنا  شود؛ چرا که ساختارِ غرفه بر پایه غرفه محسوب می « ترین چالشِ فعلی مهم » بر اظهارات مربیان، این  

شده و امکانات، نیروی انسانی و تخصصِ لازم برای »پرستاری و مراقبتِ صرف« از کودکان خردسال )بدون حضور والدین( در آن  

صدرِ  رسانیِ صمیمانه« و »پذیرشِ مسئولیتِ نگهداری«، هوشمندی و سعه بینی نشده است. مدیریتِ این مرزِ باریک میانِ »خدمت پیش 

 .طلبد تا هم امنیتِ کودکان حفظ شود و هم از اهدافِ تربیتیِ غرفه عدول نگردد بالایی را از سوی کادرِ اجرایی می 

های جاری و اقلام مصرفی )از جمله سفال، ابزار بافت، کاغذ و مواد غذایی(،  در گفتگو با مسئول غرفه پیرامون چگونگی تأمین هزینه 

هزینه  تمامی  که  کردند  تصریح  کمک ایشان  طریق  از  آورده ها  و  مردمی  دغدغه های  و  مربیان  می های شخصیِ  تأمین  این  مندان  شود. 

جهت  . دهنده اصالتِ »حرکت جهادی« و پیوندِ عمیقِ میانِ مربیان و خیرین فرهنگی برای استمرار این اتمسفر تربیتی است موضوع نشان 

مندانی که مایل به سهیم شدن در این خیرِ کثیر هستند، شماره کارت زیر )طبق اطلاعیه ارائه  تسهیل در مشارکتِ بازدیدکنندگان و علاقه 

 :گردد درج می   شده توسط مسئول غرفه( در این گزارش 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 .....  یداردکه جهان را با لبخند کودکان روشن نگه م یمهربان یبه نام خدا

 پهن شد. یداز رنگ و ام یاساده سفره  بانییهسا یر ز یتاکس یستگاهاز محله کنار ا یاگوشه یش، روز پو یناول در

  یانبزرگشان را ساختند. در م هاییده جان گرفت که با شوق دور هم نشستند و ا یدستان کوچک کودکان یانو کاغذها م یکگل سفال، ماژ  

  یکوچک، قدم  ی. هر رنگ و هر همراهشودیدر دلمان کاشته م یدساده است که بذر ام یهالحظه یناز دل هم یدیمها، فهمها و نقش خنده 
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